


دوتانانتويسفرهبودند؛هردوسنگک.یکيکنجدي.یکيساده.آنکهکُنجديدوتانانتويسفرهبودند؛هردوسنگک.یکيکنجدي.یکيساده.آنکهکُنجدي
بود،هردورویشکنجدداشت.آنکهسادهبود،هیچرویشکنجدنداشت.بود،هردورویشکنجدداشت.آنکهسادهبود،هیچرویشکنجدنداشت.

نیناآمدنانبردارد.باخودشگفت:»نانسادهبردارمیانانکنجدي؟«بعدبلندنیناآمدنانبردارد.باخودشگفت:»نانسادهبردارمیانانکنجدي؟«بعدبلند
گفت:»نانکنجدي!«گفت:»نانکنجدي!«

نانسادهشنید.ناراحتشد.بهنانکنجديگفت:»کسيمنرادوستندارد.همهنانسادهشنید.ناراحتشد.بهنانکنجديگفت:»کسيمنرادوستندارد.همه
نانکنجديدوستدارند.«نانکنجديدوستدارند.«

نانکنجديدلشسوخت.نميخواستنانسادهناراحتباشد.باخودشفکرنانکنجديدلشسوخت.نميخواستنانسادهناراحتباشد.باخودشفکر
کرد.یکفکربکرکرد.کرد.یکفکربکرکرد.

بهنانسادهگفت:»اینکهغصّهندارد!«بهنانسادهگفت:»اینکهغصّهندارد!«
بعدیکتکانبهخودشداد.کنجدهايیکرویشریخترويسفره.بهنانبعدیکتکانبهخودشداد.کنجدهايیکرویشریخترويسفره.بهنان

سادهگفت:»اینهامالتو!«سادهگفت:»اینهامالتو!«
نانسادهخوشحالشد.کنجدهارابرداشت.آنوقتشدنانسنگککنجدي.نانسادهخوشحالشد.کنجدهارابرداشت.آنوقتشدنانسنگککنجدي.
یکرویشکنجدداشت،یکرویشکنجدنداشت.نانسنگگکنجديدیگرهمیکرویشکنجدداشت،یکرویشکنجدنداشت.نانسنگگکنجديدیگرهم

یکرویشکنجدداشت،یکرویشکنجدنداشت.یکرویشکنجدداشت،یکرویشکنجدنداشت.
دوتانانسرسفرهبودند.هردوسنگک.هردوکنجدي.نیناازهرکدامیکتکّهدوتانانسرسفرهبودند.هردوسنگک.هردوکنجدي.نیناازهرکدامیکتکّه
برداشت.باکرهومرباّلقمهکردوخورد.بعدگفت:»خدایاشکرت!چهلقمهيبرداشت.باکرهومرباّلقمهکردوخورد.بعدگفت:»خدایاشکرت!چهلقمهي

خوشمزّهاي!«خوشمزّهاي!«

نان مهرباننان مهربان
• معصومه ربیعی    • تصویرگر: ثنا حبیبی راد
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